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  فايده یب

  

ای رسيده تحت عنوان فراخوان نمايشگاه آثار هنرجويان مدرسه ويژه و عماد رشت نامه  کنم.ايميلم را باز می
  ، به نام "وجه مشترک". تهران در خانه هنرمندان

می باز  را  نامه  خوشحالی  کلاس  با  در  که  را  پوستری  شده  درخواست  نام "آهنگ کنم.  به  سعيدی  مهدی  آقای 
ام، برايشان بفرستم تا در نمايشگاهی گروهی در خانه هنرمندان تهران به نمايش طراحی کرده  حروف فارسی"

  در بيايد. اين بار چندم است که در خانه هنرمندان نمايشگاه دارم و خيلی آنجا را دوست دارم.

-بيند و من هم هميشه استقبال میها تدارک میخبر خوبی است. مدرسه گرافيک "ويژه"، گاهی از اين برنامه
  کنم.

زنم. دارم و تاريخ را علامت میمرداد ماه قيد شده است. تقويم را برمی 30تا  21در متن ايميل تاريخ نمايشگاه 
  ها را از دست بدهم.مبادا روز افتتاحيه و ديدار دوباره با استاد و همکلاسی

است جمعه  ماه.    11.  روز  میمرداد  مطالعه  و  هستم  خانه  طراح   کنم.در  من  مثل  هم  او  که  دوستان  از  يکی 

گويد در حال تماشای پوستر من گويد در خانه هنرمندان است، گالری بهار. میکند. میگرافيک است، تلفن می
  گويد. است و تبريک می

  با تعجب گفتم: چی؟ پوستر من؟ کدام پوستر؟

ايميلچيزی می بود. گيج شدم.  افتتاح شده  هفته زودتر  يک  نمايشگاه  نبود.  باورکردنی  چک  شنيدم که  هايم را 
ای راجع به اين تغيير تاريخ نداشتم. موبايلم را نگاه کردم. هيچ پيامی هم نبود. به ساعت نگاه کردم. هيچ نامه

  توانستم خودم را به نمايشگاه برسانم.کردم. وای نه! نمی

کمی که از شوک خارج شدم به خانه هنرمندان تلفن کردم. گفتند به طور ناگهانی تاريخ نمايشگاه تغيير کرده 
    ؟خوردخبر و بی بازديد کننده به چه دردی میفايده. گفتم نمايشگاه بیاست. اعتراض کردم، بی

سه روز قبل به دلايلی تاريخ نمايشگاه عوض شده است. اعتراض کردم،   به آموزشگاه ويژه تلفن کردم. گفتند 
قرار بوده بازديد کننده و ميهمانانی هم   پرسيدم اين نمايشگاه برگزار شده تا فقط برگزار شده باشد يا  فايده.بی

  داشته باشد؟
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  فايده.به مدير اجرايی نمايشگاه که نام و تلفنش در متن فراخوان بود تلفن کردم. اعتراض کردم، بی

  گفتم چرا اطلاع رسانی نشده؟ گفتند وقت نشده.

-ايد، مگر چه قدر زمان می گفتم فرستادن يک ايميل آن هم به همان گروه قبلی که فراخوان را برايشان فرستاده
  برد؟

گفتند قرار بوده چند وب سايت اطلاع رسانی کنند. گفتم چی؟ وب سايت؟ آن هم برای يک خبر فوری. برای خبر 
  جلو افتادن، نه عقب افتادن تاريخ يک نمايشگاه؟

   ها را چک کنيم؟مگر قرار است ما هر روز اين وب سايت 

متعجب بودم که چرا    شد.پريدم ولی اثری در صداهای آرام پشت تلفن گذاشته نمیمثل اسپندی بالا و پايين می 
  ايم.تفاوت شدهکند. چرا همه ما نسبت به رويدادها سرد و بیهيچ کس ناراحت نيست. حتی کسی تعجب هم نمی

بگذاريد ما اهالی هنر، با اين همه ادعا خودمان به خودمان تذکر بدهيم و اعتراض هم  :به صدای پشت تلفن گفتم
های ما بزند، خودمان لب به  گیبرنامهرا ناديديه نگيريم. بگذاريد قبل از اينکه جامعه جهانی سيلی به گوش بی

  اعتراض بگشاييم. 

ايم. حتی طاقت يک ثانيه معطلی اتومبيل جلويی به انتظار ايستاده  قرمزوقتی پشت فرمان اتومبيل و پشت چراغ  
بنزين پمپ  در  نداريم.  نمی  را  بگذارد. حتی  جيب  در  را  پولش  کيف  جلويی  اتومبيل  راننده  تا  کنيم  صبر  توانيم 

  ارزش شده؟ اکنون چرا وقت هنر و هنرمند و حتی بيننده هنر اين قدر بی

ساله.   با فرهنگ ده هزار  پيش از تاريخ همه مردمان اين اينجا ايران است. سرزمين مردمانی  تاريخی  دارای 
ها و قبل از فراخوان  ها.ها و گالریقبل از اين نمايشگاهها  قرن  است  کره خاکی. ايران کشور هنر و هنرمندانی

آموزشگاه کلاس و  ساله  ها.ها  هزار  ده  فرهنگ  بر  گمنام.   افسوس  و  نامی  هنرمند  صدها  با  وطنی  وطنم. 
  افسوس.

  فرجام هم خواهد بود.آغاز، بیبگذاريد باقی داستان را بگويم. تا بدانيد هر چيز بی

ساعت    مرداد به همراه يکی از دوستان راهی خانه هنرمندان شديم تا از نمايشگاه ديدن کنيم.  17روز پنج شنبه  
می همراهی  مرا  روزه  لب  با  دوستم  گرم.  بسيار  هوا  و  بود  ظهر  بعداز  از سه  ديدار  که  بودم  خوشحال  کرد. 

  پوسترهای زيبای دوستانم جبران راه دور و هوای گرم را خواهد کرد.

روز خبری از پوسترها نبود. به اطراف نگاه کردم. گيج بودم.    وارد شديم.و سپس گالری نامی  به گالری بهار  
  مرداد اعلام شده بود. 17ختتاميه ا

. الان هم آمدگوی اهالی هنر استشب خوش   8بعداز ظهر تا    2.30ساعت    در ماه مبارک رمضانخانه هنرمندان  

به دبيرخانه رفتم. با دوستان قديمی حال و احوالی کردم   پس نمايشگاه کجاست؟  بعد از ظهر است.  3عت  اکه س

  . شده استامروز صبح جمع نمايشگاه آهان آن نمايشگاه.  :گفتندو سراغ نمايشگاه را گرفتم. 

  دانم چگونه از آن دبيرخانه خارج شدم و از خانه هنرمندان. دانم خداحافظی کردم يا نه. نمینمی
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مبالاتی بايد يک نمايشگاه هنری را با اين همه برگزارکننده و هماهنگ  من نميفهمم به چه دليلی يا با چه نوع بی
نه به عنوان يک بازديدکننده بلکه به عنوان يک شرکت کننده اين نمايشگاه  کننده، از دست بدهم. در حقيقت من

  را از دست دادم و اين حس بسيار تلخی است.

 

مسئولان اين رويداد   و  به مديران  جا  همين  آقاي بگذاريد  نمايشگاه   انبگويم که:  يک  مساله فقط برگزار کردن 
مهم بيلان کاری  مساله کيفيت اين رويداد است.    مساله فقط بودن نيست. مساله کيفيت اين بودن است.  نيست.

مهم   سايتنيست.  وب  در  که  نيست  گزارش  خط  چند  و  عکس  عدد  میخبری    هایچند  مهم خودنمايی  کنند. 
هنردوست.  و  هنرمند  جان  و  روح  بر  است  رويداد  يک  ديوار   اثربخشی  بر  که  نشود  ديده  بود  قرار  اگر  هنر 

  گرفت. ها جای نمینگارخانه 

 خراشيم. توجهی بر چهره جان همديگر میچه روزگار بدی است. چه راحت ناخن بی

  

مشترک "وجه  نمايشگاه  داستان  هم  مهاين  در  نمايشگاهی  بی".  کودک  يک  مثل  يتيم.  هنری  رويداد  يک   . -
  دايه. بی مادر. بی پدر. تنها...خبر. جزئی کوچک از هنر يتيم کشورم. هنری بیپايان. بیآغاز. بیسرپرست. بی
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